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یر غیاثی، شاعر وابسته به دستگاه غیاث  الدین محمّدِ رشیدی وز
 جواد بشری

 چکیده
های شعری، ادبـی و  ها و جُنگ یکی از منابع مطالعه در تاریخ ادبیات فارسی سفینه

گاهی است که گاه از آن ای تاریخی از هر دوره فردی  اوّل و منحصـربه های دست ها آ
نظیری از اواخر عهد ایلخانی،  تاریخی کهن و کمشود. در جُنگ ادبی و  حاصل می

» جُنـگ ایلخـانی مرعشـی«محفوظ در کتابخانۀ مرعشی در قم که در این پژوهش 
وجود دارد که در تبریـز و » غیاثی«های شاعری متخلّص به  شود، سروده نامیده می

الله همـدانی،  الدین محمّد وزیر، فرزند خواجه رشیدالدین فضـل در دستگاه غیاث
هایش  فعّالیّت داشته و تاکنون در مطالعات تاریخ ادبی و شعرشناسی از او و سـروده

یادی نشده است. این سراینده که ظاهراً تخلّـص خـود را از لقـب همـین ممـدوح 
انتخاب کرده، بلافاصله پس از قتل او برایش مرثیه سروده است. کاتب یـا یکـی از 

خود در تبریز و نزدیک بـه ایـن وقـایع  نیز که گویا» جُنگ ایلخانی مرعشی«کاتبان 
ها را در جُنگ خصوصی خود که در این گفتـار بـه آن اسـتناد شـده  بوده، آن سروده

ثبت کرده است. در این پژوهش، علاوه بر بازجُسـت ردّ ایـن سـرایندۀ اوایـل قـرن 
های او در این منبع بازخوانی و تصـحیح شـده  هشتم هجری در سایر منابع، سروده

 است.
 الدین محمّد وزیر، ایلخانی، جُنگ، مرعشی غیاثی، غیاث: ها یدواژهکل

                                                           
 ۱۶/۱۱/۱۴۰۲تاریخ پذیرش: ؛ ۲۳/۹/۱۴۰۲ تاریخ دریافت:

  j.bashary@ut.ac.irن/ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرا 



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ١٢٠

 مهمقدّ 
فرد، یعنـی  های انـدکی در یـک منبـع منحصـربه ، سروده»غیاثی«دربارۀ شاعری با تخلّص 

ق و بازمانده از تبریـز ۷۳۷-۷۳۶شده در  جُنگ کهنی محفوظ در کتابخانۀ مرعشی، تدوین
های ایـن  شـود. بـه سـروده خوانده می ایلخانی مرعشیجُنگ در دست است که از این پس 

سراینده یا مقام سیاسیِ عهد ایلخـانی تـاکنون پرداختـه نشـده اسـت. از ارتبـاطی کـه ایـن 
تـوان اسـتنباط کـرد کـه او نسـبت و تخلّـص  الدین محمّدِ وزیر داشـته می با غیاث» غیاثی«

جُنـگ ایلخـانی . در شاعری خویش را از لقب همین مخـدوم و ممـدوح اخـذ کـرده باشـد
الدین، در زمـانی  دهد غیاثیِ ستایشگرِ غیاث قرائن آشکاری وجود دارد که نشان می مرعشی

نزدیک به آخرین روزهای حیات این وزیر با او در ارتباط بوده و پس از قتل/ اعدام او نیز برای 
قـرن هشـتم  وی مرثیه سروده است. در این پژوهش، علاوه بر بازشناسی این سرایندۀ اوایـل

 شود.  های او از روی منبع یادشده عرضه می هجری، سروده
 

یر وضعیت فرهنگی و ادبی دستگاه غیاث  الدین محمّد وز
ق)، فرزنـد خواجـه رشـیدالدین ۷۳۶رمضـان  -ق ۷۲۷الدین محمّد وزیـر (وزارت:  غیاث
وزارت  ق)، دوران مهمّــی از فعّالیّــت تأثیرگــذار خــود را در مقــام۷۱۸الله همــدانی ( فضــل

ــانی  ربیع۱۳ -ق ۷۱۶ابوســعید ایلخــان (حکمرانــی:  ق) ســپری کــرده و در ادامــۀ ۷۳۶الث
های پس از  در سال» رَبع رشیدی«های خواجه رشیدالدین، به احیاء مجموعۀ عظیم  فعّالیّت
ق پرداخته و از دانشوران، ادیبان و متصوّفه و تصنیفات برجستۀ فارسی و عربی حمایت ۷۲۷
-۱/۱۵۸: ۱۳۷۲الدین محمّد، تنها برای نمونه نک. سمرقندی،  ربارۀ غیاثکرده است (د می
ــزدی، ۱۶۰ ــم ی ــی،  ؛ ابن۹۸-۹۷: ۱۴۰۰؛ معلّ ــدادی، ۵۲۰-۱/۵۱۴: ۱۳۴۴الکربلای ؛ بغ

). اگــــر ۱۲۲-۱۱۹: ۱۳۸۳، داود آل؛ ۷۵۹-۷۵۴: ۱۳۹۳زاده،  ؛ رجــــب۶۲-۶۱م: ۱۹۷۵
های اقتـدار او،  تنها در یکی از سالتوان دانست که  آمیز نباشد، می کربلایی اغراق گزارش ابن

 دویست اثر به وی پیشکش شده است:
چنین مروی است که در روز عیدی یا نوروزی، دویست تصنیف از نظم و نثر عربی و 
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فارسی مزیّن به نام نامی وی به حضرت خواجۀ مشارالیه گذرانیدند، هر یک از مصنّفان را 
 ). ۱/۵۱۵: ۱۳۴۴ ،ییالکربلا ابنشاکر بودند (به صلۀ لایقی سرافراز ساخت که راضی و 

دهـد کـه او  هایی نیز در منابع ثبت شده است و این نشـان می از این وزیر دانشور سروده
مند بوده و لازم اسـت مسـتقلاًّ بـه  کسوتان سلف خود از فنّ شاعری نیز بهره مانند برخی هم

، جُنـگ ایلخـانی مرعشـیها، نـک.  ای از آن سروده های او پرداخته شود (برای نمونه سروده
قـدّس «پ، با دعای رفتگـان: ۴ ؛»تغمّده الله بغفرانه«ر، با دعای رفتگان: ۴ق: ۷۳۶-۷۳۷

أسکنه الله فی فرادیس «ر، با دعای رفتگان: ۵ ؛»محمّد«و مشابه آن، با تخلّص » الله روحه
لازالـت «ن: ر، بـا دعـای زنـدگا۴۲؛ »قدّس الله روحه«پ، با دعای رفتگان: ۲۰؛ »الجنان

و مشـابه آن. نیـز نـک. » أعلی الله شـانه«پ، با دعای زندگان: ۴۲؛ »الدنیا بوجوده معمورة
 ).۱۹۱-۱۹۰: ۱۴۰۰؛ نجاتی نیشابوری، ۴۱۶: ۱۳۹۸ایمانی، 

 
 سرا تا پایان قرن هشتم هجری  های فارسی غیاثی

کـه پـیش از قـرن هشـتم هجـری » غیـاثی«ای با تخلّص  هیچ سراینده فرهنگ سخنوراندر 
الدین مظفّـر غیـاثی،  ). جز جلال۲/۶۷۶: ۱۳۷۲پور،  زیسته باشد معرّفی نشده است (خیّام

شده در این نوشتار، لازم است در اینجا به دیگر سرایندگان متقدّمی که تا پایان  شاعر بررسی
انـد اشـاره شـود. در میـان  نسبت بوده»غیاثی«یا  داشته» غیاثی«قرن هشتم هجری تخلّص 

سرایان پیش از قرن هشتم هجری، از این سـرایندگان در منـابع یـادی بـه میـان آمـده  فارسی
 است:

ای بـا تخلّـص/  ی دو بیـت از سـرایندهادوار نخست زبان فارس سرایندگان انیدر مالف. 
). او کـه از شـاعران ۳۹: ۱۳۱۹است (اسـدی طوسـی،  آمده لغت فرس در »یاثیغ«نسبت 

پیش از اسدی طوسی است، با شاعری از عهد ایلخانان که در این نوشـتار معرّفـی خواهـد 
: ]۲۵۳۶[=  ۱۳۵۶) و صفی کحّال (۴۲: ]۲۵۳۵[=  ۱۳۵۵شده ارتباطی ندارد. نخجوانی (

 مجموعـة الفـرسو  صحاح الفـرس) نیز به همین دو بیت از این سرایندۀ متقدّم در ۲۳-۲۴
 اند.  کردهاستناد 
(اگـر بـا سـرایندۀ پیشـین کـه در بخـش  »یاثیـغ ریمج«ای با عنوان  بیتی از سراینده ب.
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شده  ، کتابتلغت فرسمعرّفی شد یکی نباشد) در حاشیۀ دستنویس مشهور تبریز از » الف«
 -وسـه  : سی۱۴۰۱ق (دربارۀ این دستنویس، نک. بشـری، ۷۶۶الآخر  جمادی۱۰در تاریخ 

: ۱۳۱۹آمده که در جای دیگری نشانی از او و شعرش نیست (اسدی طوسـی،  وچهار) چهل
 ). او نیز ارتباطی با سرایندۀ موردبحث در این نوشتار ندارد. ۲۷۱: ۱۴۰۱؛ همو، ۲۴۸

الدین غیـاثی نقـل  ، شعری از شـمسجنُگ ایلخانی مرعشیج. همچنین در موضعی از 
ق و در زمانی که ۷۳۷-۷۳۶های  سال ، یعنی مقارنجُنگشده که در زمان کتابت و تدوین 

الدین حیات نداشته؛ و عنوان شـعر او نیـز  الدین غیاثی همچنان زنده بوده، این شمس جلال
ادبی این شعر،  سبب ارزش تاریخ به». الدین الغیاثی طاب ثراه للمرحوم شمس«چنین است: 

 شود: تمام آن در اینجا نقل می
ــرار بما« ــران ق ــراوت بَ ــال و ط ــر آن جم ــدگ ن

 

ز دست عشق، گریبان چاک ما کی رهانـد؟ 
 

ـــذ اگـــر نســـیم ســـحر ســـوی او مجـــال نیاب
 

پیام مـا کـه گـزارد؟ سـلام مـا کـه رسـاند؟ 
 

ـــد ـــاد را گـــذر افت ـــزل آن مـــاه ب ـــه من اگـــر ب
 

نســیم غالیــه بیــزد، صــبا عبیــر فشــاند 
 

ــم ــالَمی نفروش ــه ع ــردی ب ــایش گ ــاک پ ز خ
 

نسـتاند اگر چـه عـالَمی از مـا بـه هـیچ می 
 

گمان بری که نداند کـه دور ازو بـه چـه حـالم؟
 

بلی بدانـد و خـوذ را بـران نهـذ کـی ندانـد 
 

ـــذارم ـــر نگ ـــرد درش دگ ـــذ گِ ـــه روز گوی ب
 

چــو شــب درآیــذ گِــرد درم بــه ســر بدوانــد 
 

گهیم گویـذ در غـم بسـوز و ایـن کـی پسـندد؟
 

گهیم گویذ بی مـا بسـاز و ایـن کـه توانـد؟ 
 

ــدوزد هــر لحظــه نرگســش  ــه خــدنگیدلــم ب ب
 

که زخم آن نتوان دیذ اگر چه خـون بچکانـد 
 

ـــذیرذ ـــار پریشـــانم ار نظـــام ب ـــه ک ـــه گری ١ب
 

گـر آب دیـذه نمانـذ ٢ز دیذه خون بچکـانم 
 

ــی ــه آب ــنه ب ــاک راه تش ــر خ ــد ب ــو بین ــرا چ م
 

ــدرذ  ــاذ برگ ــاند ٣چــو ب ــر آتشــم ننش ــا ب ٤ت
 

ــی روزی ــذ ک ــر امی ــت مب ــت و رحم دلا ز رأف
 

»گرت به قهـر برانـذهَمَت به لطف بخواند  
 

 الف)۶۷: ق۷۳۷ -۷۳۶ ،جنگ ایلخانی مرعشی(

                                                           
 . املا و ضبط اصلی حفظ شد. ١

 تبدیل کرده است. » نم«را قلم گرفته و آن را به » ند«نوشته، سپس » بجکاند«. کاتب ابتدا ٢

 شد.. املا و ضبط اصلی حفظ ٣

 . چنین است در اصل (ظ: بنشاند). ٤
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پ) نیز که از منابع مهم در پژوهش پیرامون شعر ۲۰۲(گ مرعشی  ۱۷۸۰۹جُنگ د. در 
و تاریخ منطقۀ فارس و جز آن پیش از قرن دهم هجری اسـت (دربـارۀ آن، نـک. صـالحی، 

آمده است (صالحی، » غیاثی«)، یک غزل از ۲۴۲-۲۳۸: ۱۳۹۹؛ بشری، ۴۳-۷۲: ۱۳۹۴
، که باید یک غزل دانسته شود، نه دو غزل). اگر این غزل متعلّـق بـه سـرایندگان ۴۸: ۱۳۹۴

عهد ایلخانی، و نه پیش از آن دوران، دانسته شود، باز دقیقاً مشخّص نیست کدام یک از این 
بـوده اسـت. در  الدین غیاثی، سرایندۀ اصـلی آن الدین مظفّر غیاثی و شمس دو، یعنی جلال

کسی کـه «با مطلع » غیاثی«همان صفحه که غزل مزبور کتابت شده، غزل دیگری با عنوان 
شـود  دیـده می» جان به وفا صرف راه یار نکرد| ز کوی عشق برون رفـت و هـیچ کـار نکـرد

» غیـاث«پ)، امّا از آنجا که تخلّص شاعر در ایـن شـعر ۲۰۲: گ مرعشی ۱۷۸۰۹جُنگ (
سد که کاتب در نگارش عنوان به خطا رفته و این شعر باید در شمار اشعار ر است، به نظر می
انـد  کرده تخلّـص می» غیاث«الدین محمّد وزیر یا یکی دیگر از کسانی که  منسوب به غیاث

 ثبت شده است: » غیاثی«در نظر گرفته شود. و اینک متن کامل غزلی که در این منبع به نام 
نقـــاب بخـــرام ســـوی گلشـــن و بگشـــا ز رخ

 

تا گل دهد ز آب رخت چشـم خـویش آب 
 

سرو در چمـن ای گـل ز بـاده نیسـت ١تحریک
 

ـــای آورده جلوه  ـــو او را در اضـــطراب ٢ه ت
 

نــرگس ز چشــم مســت تــو افتــاده ســرگران
 

ــاب  ــه ت ــو دارد بنفش ــکبوی ت ــف مش وز زل
 

ـــه بنده ـــت حلقه م ـــه ایس ـــو ب ـــین ت گوش کم
 

ــاب  ــو آفت ــر ســر کــوی ت سرگشــته اســت ب
 

ســـوی غیـــاثی ز راه لطـــف به ٣ببـــین یـــک ره
 

کز ناز و خشم توست همی(؟) حال او خراب 
 

در انتهای ایـن بخـش لازم اسـت اشـاره شـود کـه تـدوین یـک مجموعـه از رباعیـات 
 ۷۰۱، دسـتنویس شـمارۀ انیس الطالبین و جلیس الصـالحیناوحدالدین کرمانی موسوم به 

تـرین منـابع رباعیـات اوحدالـدین اسـت و در  مهمترین و  دانشگاه اسـتانبول ـ کـه از قـدیم
؛ همو، ۳۷۶: ۱۳۹۴های مرتبط با او به آن توجّه شده (برای نمونه، نک. میرافضلی،  پژوهش
نـدارد. ایـن خطـا را » غیـاثی«) ـ هیچ ارتباطی با فـردی بـا نسـبت ۲۱۳، ۱۹۸الف: ۱۴۰۲

                                                           
 . در اصل بدون نقطه. ١

 . املای اصل: جلوهای. ٢

 بین.  . املای اصل: به٣
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اند و مـدوّن ایـن  دهانـد مرتکـب شـ نگارانی که بـه ایـن دسـتنویس پرداخته درواقع فهرست
بلـوط،  ؛ قره۱۳۷۴:۳۱۶سـو،  پور سبحانی و آق اند (هاشم نامی پنداشته»غیاثی«مجموعه را 

آمـده و » لطایف غیاثی«که در موضعی از دستنویس که نامی از  حالی ). در۲۳۴۰ق: ۱۴۲۲
انـد، پـس از اتمـام مـتن دسـتنویس، و  نگاران به خطـا افتاده از روی همین عبارت، فهرست

واقع در بخشی است که یک یادداشت تملّک در قرن هشتم هجـری در دسـتنویس ثبـت در
لطـایف «و ») رباعیـات(«شده و نویسندۀ آن یادداشت اشاره کـرده کـه دسـتنویس مزبـور 

ر). بنابراین، ادیبی با ۶۵به او انتقال پیدا کرده است (تفلیسی: » هبۀ ارث«، از طریق »غیاثی
این مجموعه از رباعیـات اوحدالـدین کرمـانی پرداختـه باشـد که به تدوین » غیاثی«عنوان 

نگاری بوده است؛ و  فهرست اساساً وجود خارجی ندارد و منشأ این اطّلاع نادرست، سهو در
الدین ابوحفص عمر بـن  صحیح آن است که این مجموعه از رباعیات را ظاهراً فرزند شمس

: ۱۳۹۴ کرده است (نک. میرافضـلی، احمد تفلیسی، از مریدان اوحدالدین کرمانی، تدوین
 ).۲۱۳الف: ۱۴۰۲؛ همو، ۳۷۶

 
 الدین مظفّر غیاثی و احوال او از خلال جُنگ ایلخانی مرعشی جلال

ای کـه وابسـته بـه دسـتگاه »غیـاثی«آیـد کـه  برمی جُنگ ایلخانی مرعشیاز برخی مواضع 
لقب داشته است. اینکه از میان طالبان گـرفتن » الدین جلال«الدین محمّد وزیر بوده،  غیاث

تـوان  الدین محمّد، قرعه به نام این شاعر یا کارگزار دیـوانی افتـاده، می تخلّص از لقب غیاث
الدین بوده که تنها او مُجاز به اخذ  نزد غیاثشده  حدس زد که او ظاهراً فردی ممتاز یا آزمون

دار  الـدین عهـده چنین تخلّصی شـده اسـت. دور از ذهـن نیسـت کـه او در دسـتگاه غیاث
های دیگری نیز بوده باشد. در سطور بعدی به مدرکی اشاره خواهـد شـد کـه ایـن  مسئولیّت

 کند.  حدس را تأیید می
های  عاری نیز بوده باشد که شـاید در سـالاش دیوانای ممکن است دارای  چنین سراینده

پرهیاهو و تاریک اواسط قرن هشتم هجری در ایران، از میان رفتـه اسـت. یکـی از جامعـان 
خـود را  جنُـگ، مستقیماً با غیاثی ارتباط داشـته و زمـانی کـه جُنگ ایلخانی مرعشیاصلی 

ین جُنگ برای غیاثی به کرده، غیاثی زنده بوده است. چنین است القابی که جامع ا تدوین می
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 کار برده است:
ه یأدام الله تعال یاثیالغ نیالأعظم الأعلم جلال الملّة و الد یللمول«ـ   پ).۵» (ظلَّ
 ر). ۱۹» (قدرُه دَ یز یاثیالغ نیجلال الحقّ و الملّة و الدّ  یو استظهار یلمخدوم«ـ 
ه للمولی الأعظم جلال الملّة و الدین الغیاثی أسبغ الله تعالی«ـ    پ).۶۵» (ظلَّ

(بـا » الدین غیـاثی شـمس«الدین غیاثی با شعری از یک  ای از این جلال از توالی سروده
جنـگ () در بخـش دیگـری از ایـن منبـع »طاب ثراه یاثیالغ نیالد للمرحوم شمس«عنوان 

، البتّـه بـه احتمـال ضـعیف، شـاید بتـوان )ر۶۷-پ۶۵ :ق۷۳۷ -۷۳۶ ،ایلخانی مرعشـی
الـدینی کـه در زمـان کتابـت ایـن اثـر در قیـد حیـات بـوده، فرزنـد  استنباط کرد کـه جلال

بوده است که در آن زمان درگذشته بوده است. غزلی که از شاعر اخیر » الدین غیاثی شمس«
 در این منبع وجود دارد پیش از این عیناً نقل شد. 

الـدین محمّـد وزیـر  غیاثی، یکی از کسانی است که دربارۀ قتل غیاث الدین مظفّر جلال
 یاثیـالغ نیالأعظم الأعلم جلال الملّة و الـد یللمول«ای به عربی دارد با این عنوان:  سروده

ه ف یأدام الله تعال  ریـام نیالحـقّ و الـد اثیـغ دیالشـه دیالسع ریواقع المخدوم النحر یظلَّ
سَ الله روحَهُ  آید که  پ). از این شعر و نیز اشعاری دیگر، برمی۵(همان: » زیالعز محمّد قَدَّ

کم تـا اواخـر شـوّال  الدین محمّد وزیر) نیز دست (زمان قتل غیاث ق۷۳۶رمضان او پس از 
  ق، زنده بوده است (نک. سطور بعدی).۷۳۷سال 

الدین مظّفر غیـاثی  توان دانست که جلال می جنگ ایلخانی مرعشیاز موضعی دیگر در 
هـای ادبـی و  ها و جُنگ ق، صفحاتی را طبق سنّت گردآورندگان سـفینه۷۳۷در اواخر شوّال 

ر) به خطّ خود کتابـت کـرده و بـه ایـن ۷۲-ر۷۱(گگ  جُنگ ایلخانی مرعشیتاریخی، در 
او در انتهـای ایـن به جای گذاشته است. از رقـم  جُنگطریق یادگاری ارزشمند برای جامع 

تـوان نتیجـه  شود که او در این زمان در تبریز حضور داشته اسـت؛ نیزمی بخش مشخّص می
؛ بخـش »معرّفـی جنـگ ایلخـانی مرعشـی«بوده است (نک. » مؤیّد«گرفت که نام پدر او 

 بعدی). 
الدین مظفّر غیاثی از ایـن منبـع بـه  توان دربارۀ احوال جلال آخرین نکات مفیدی که می

الدین وراوجی خطاب به اوسـت. ایـن نامـۀ فارسـی ـ کـه  ت آورد، برگرفته از نامۀ جمالدس
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الدین غیاثی است که بلافاصله پس از آن در ایـن  ای عربی از خود جلال ظاهراً مرتبط با نامه
جنـگ ایلخـانی الاسف بسیار فرسوده شده و از انتها نیز ناقص اسـت ( منبع درج شده و مع

کتب المولی العلاّمة جمال الملـة و «پ) ـ چنین عنوانی دارد: ۸۴ق: ۷۳۷-۷۳۶، مرعشی
الدین الوراوجی دامت ...(؟)، إلی المولی الأعظم الأعلم علاّمة العالَم جلال الملة و الحقّ 

پ). در آغاز نامـۀ فارسـی، عبـاراتی در ۸۳(همان: » و الدین الغیاثی ...(؟) الله تعالی ظلّه
دهـد او جـزو وزرای دسـتگاهِ وزیـر بـزرگ،  رفته که نشـان می الدین غیاثی به کار حق جلال

، و ظاهراً از ارکان سیاسی و اجرایی آن دستگاه بوده است. مضـمون نامـه محمّد نیالد اثیغ
الـدین محمّـد وزیـر  الدین مظفّر غیاثی در خصـوص قتـل غیاث نیز عرض تسلیت به جلال

 الدین مظفّر غیاثی:  جلال الدین وراوجی به است. چنین است بخشی از نامۀ جمال
حق ـ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ تَوَاتَرَ إحسَانُهُ وَ تَوَالَی ـ ، جناب جلال مولانا أعظم، صدر صاحب 
کابر العصر، أعلم أفاضل  معظّم، الفائز بالقدح المعلی من الفضل و الکرم، أفضل أ

د من الله الدهر، خائض لُجَج التحقیق، حائز قصب السبق علَی کافّة ذوی  التدقیق، المؤیَّ
سبحانه بالنظر الثاقب و الحدس الصائب، عمدة الوزرا[ء]، ملجأ العلما[ء]، مُشیر 
عظما[ء] الخواقین، جلال الملّة و الدولة و الدین ـ لا زال جلالاً و جمالاً للعالَمین ـ ، از 

هُ بِتَحقِیقِهِ مکاره زمان و نوائب حدثان به محافظات غیبی محفوظ و محروس داراد؛ إنَّ 
دارد کی چون خبر واقعۀ هایل و نایبۀ مشکل فوات آن  حَقِیق. بعد از ایراد دعا عرضه می

ها  نظیر کی حامی حوزۀ ملک و ملّت و مرکز مدار دین و دولت بوذ رسیذ، دل وزیر بی
 پرآب شد؛ إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون. اگر حیات عاریتی و ملک فانی ازو ١خراب و دیذها
وسیلت درجۀ شهادت، حیات ابدی و نعیم سرمدی مهیّا و مهنّاست و ریاض  فوت شذ، به

 فرادیس جنّت به مقدم او مشرّف
ــــرا ــــه تَحَسُّ ــــدنیا عَلَی ــــتِ ال ــــئِن بَکَ لَ

 

ـــد ضَـــحِکَت أجـــدَاثُهَا وَ قُبُورُهـــا  فَقَ
 

درین مدّت از هر کس کی ازان طرف رسیذ از اخبار صحّت و سلامت آن ذات 
 صفات مستخبر و پرسان بوذه است. ملک

نرسذ هیچ کاروان، که نپرسم ز تو نشان
 

به سر تو کی هر زمان، همه اینست کار مـن 
 

و چون استماع افتاذ کی در حفظ و حراست حق عزّ اسمه به صحّت و سلامت است، 
شکر باری تعالی تقدیم داشت. خسارت مالی و منصبی چون از حقیقت انسانی خارج 

 است در نظر عقلا وزنی ندارد. 

                                                           
 اصل.  ضبط. چنین است ١
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الدین به  الدین مظفّر غیاثی پس از قتل غیاث طالب مهمّی درخصوص جلالماین نامه از 
شود که او نیز در واقعۀ قتل مخدوم خویش، در معرض خطر اعدام  آید و روشن می میدست 

رانِ ناصح اوست،از اینکه جلال قرار داشته، و جمال الـدین غیـاثی  الدین وراوجی، که از معمَّ
کنـد. در موضـعی از نامـه نیـز آمـده کـه  از آن واقعه جـان بـه در بـرده ابـراز خرسـندی می

که بـاز  است دهید »یو منصب یخسارت مال« الدین ماجرای قتل غیاثالدین غیاثی در  جلال
هنگام برشمردن تبعـات  مطلع سعدینشود. در این باره، صاحب  اطّلاع مهمّی محسوب می

 الدین محمّد وزیر، آورده است: قتل غیاث
های وزیریان، چندان مرصّعات و اقمشه و امتعه و کتب نفیس  و از ربع رشیدی و خانه

فروختند جمعی مردم  وردند که شرح آن را قلم رقم نتواند کرد، و با آنکه ارزان میبیرون آ
ها جمعیّت تمام اندوختند و زیادت از هزار خانه که با وزیر هیچ نسبت  نوا از آن بی

 ).۱/۱۶۰: ۱۳۷۲نداشتند بدین بهانه غارت یافت (سمرقندی، 
» وزیریـان«الـدین وزیـر را  غیاث دهـد کـه حامیـان و وابسـتگانِ  این عبـارات نشـان می

هایشـان  اند و در آن ماجرا افراد زیادی از ایشان دچار نقصـان مـالی شـده و خانه خوانده می
توان دریافت که فاجعه  غارت شده است. همچنین از آخرین عبارت منقول از سمرقندی می

نیز از ایـن خسـارت  اند ها و بیوتی که جزو وزیریان نبوده چنان گسترده بوده که حتّی خاندان
الـدین مظفّـر غیـاثی، کـه از  راه نیست اگـر تصـوّر شـود کـه جلال اند. پس بی برکنار نمانده

الدین محمّد وزیر بوده، چه خسرانی در این وقایع دیده و علاوه بر  ترین افراد به غیاث نزدیک
ش اعظم از دست دادن حامی پرقدرت خویش و منصبی که بدان اشتغال داشته، احتمالاً بخ

 ق از دست داده است.۷۳۶از رمضان  مایملکش را هم در وقایع پس
 

 یاثیغ نیالد منابع اشعار جلالمعرّفی جنگ ایلخانی مرعشی، و سایر 
هـا و  ترتیب تاریخی از ایـن پژوهش توان به در بررسی پیشینۀ مراجعه به این منبع ارزنده، می

 جستجوها یاد کرد: 
ـ نگارنده در اواخر دهۀ هشتاد از قـرن چهـاردهم خورشـیدی، طـیّ یـک سـخنرانی در 

مطـالبی کوتـاه » غیاثی«و اشعار  جُنگ، دربارۀ اهمّیّت این »نمایشگاه کتاب تهران«حاشیۀ 
 بیان کرد. 
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یکـی بـه » قلمیّـة«ی، صاحب دو رسـالۀ کاش زیعبدالعز عزّالدین رامونیپ ـ در پژوهشی
ـ که قلمیۀ عربی او ظـاهراً فقـط  روضة الناظرعربی و یکی به فارسی و آثاری دیگر از جمله 

(عمادی حائری،  ارجاع شده است حفظ شده ـ به این دستنویس جُنگ ایلخانی مرعشیدر 
۱۳۸۴ :۳۸۹( . 

ق)، صـاحب ۷۳۰تمـالا ی (د. احکاشـان نیالد شـمس های پراکندۀ ـ در بررسی سروده
اشـاره، و  جنگ ایلخانی مرعشیدر  ، به وجود شعری از اوشهنامۀ چنگیزیمنظومۀ پرحجم 

» الدین شـاعر الکاشـی المولی السعید شـمس«گفته شده که عنوان شعر او در منبع مزبور، 
ویــک). ایــن شــعر، ابیــاتی در موضــوع معمّاســت کــه  : پنجاه۱۳۹۹اســت (قنبــری ننیــز، 

شانی آن را از مخاطبی که نامش را نیاورده پرسیده و او را چنین مخاطب قرار الدین کا شمس
قدسی که مهر آرد برِ رایت سجود | زان بُـوَد هـر روز پیشـت بـر زمـین  ای فلک«داده است: 

 .ر)۳۰: ق۷۳۷-۷۳۶ ،جنگ ایلخانی مرعشی» (اش پیشانیَ 
از سلسـله  ۱۲ ۀدر شمار یمانیبهروز ا نوشتۀمنبع  نیاز ا ها فیتوص نیتر از جامع یکـ ی
) که در این پژوهش، در مواضع متعدّد، از آن ۴۲۹-۴۱۶: ۱۳۹۸ ،یمانیااوست ( یگفتارها

او پس از این نیز در بررسی اشعار محدودی که از شمس درود، سرایندۀ  .استفاده شده است
همچنین ) و ۴۸: ۱۴۰۰اواخر عهد ایلخانی، بر جای مانده، به این منبع استناد کرده (همو، 

 جُنـگهای نجـاتی نیشـابوری، بـه محتویـات ایـن  در جایی دیگر، هنگام بحث از سـروده
آمـده  جنگ ایلخـانی مرعشـیپ از ۳۴ارجاعی داده و مطلع شعری از نجاتی را که در برگ 

 ). ۷۳: ۱۴۰۰نشر داده است (نجاتی نیشابوری، 
، به دو ربـاعی او ـ در بررسی جامعی دربارۀ عیسی شوشتری، سرایندۀ قرن هفتم هجری

اشـاره و آن ») علـی فخـر ششـتری«و » علـی فخـر«(با عناوین  جنگ ایلخانی مرعشیدر 
 ). ۸۴۵-۸۴۴ب: ۱۴۰۲ها نقل شده است (میرافضلی،  سروده

مانـده از  های برجای ـ و ظاهراً آخرین مراجعه به این منبع، به مناسـبت بازیـابی سـروده
پ)، ۶۷(گ  جنگ ایلخـانی مرعشـیاو از است که ضمن نقل شعری از » فردوس خاتون«

حدس زده شده که این بانوی شاعر احتمالاً همان فردوس مطربه یا فردوس سمرقندی است 
ق زنـده بـوده ۶۰۰کم تا حدود سال  که ملازم دربارۀ سلطان محمّد خوارزمشاه بوده و دست

 ). ۳۸۶-۳۸۵: ۱۴۰۲ی، انیوار یمیرحاست (
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مفقود غیاثی، زیسته در اوایل قرن هشـتم  دیوانترین منبع برای بازسازی  در حقیقت مهم
از نیمۀ نخست قرن هشـتم هجـری اسـت کـه در ادامـه بـا جنگ ایلخانی مرعشی هجری، 

در قـم،  یمرعشـ ۀکتابخانـ ۶۰۲۳ ۀشـمار سیدسـتنوتفصیل بیشتری معرّفی خواهد شـد. 
 یاست که در فهـارس آن کتابخانـه معرّفـ یرزمانیاست که د یلخانیاز عهد ا یاضیبی جُنگ

 یبرخـ یبـرا ۱۳۴۸کـه در سـال  یپژوه در فهرسـت دانشمحمّدتقی بار  نیشده است. نخست
نـک.  زی. ن۳۶۶پژوه:  (دانش ه استنمود ادیجُنگ  نی، از اهکرد هیته کتابخانهآن  یها نسخه
تـا  یابیـو امکـان باز نداشـته یا شماره سی، دستنواوگزارش  در. )۵/۳۵۹۱: ۱۳۵۱ ،یمنزو

هنگام نشر مجلّـد شـانزدهم سرانجام . ه استنبود سّریدر فهارس کتابخانه م آن یزمان معرّف
در  ۶۰۲۳ ۀشمار بهنسخه  نیکه ا ه، مشخّص شد۱۳۶۷در سال  یمرعش ۀاز فهارس کتابخان

مطلـب کوتـاه،  بخشـی از اسـت نیچنو  های خطّی آن گنجینه محفوظ است. مخزن کتاب
  شده در فهرست کتابخانۀ مرعشی برای این منبع ارزشمند: اقص و بعضاً مغلوط ثبتن

 رمحمـد،یام نیالـد اثی: غی. نـام شـاعران فارسـ.... از:؟ یو فارس یعرب ـ . متفرّقهجنگ
فخـر  یعلـ ،یمحمـود کاشـ نیعزالـد ،یکاشـ نیالد شـمس ،ینیجو ،یقمر نیالد سراج
 نیاوحدالـد ،یرازیشـ یدرود، کمـال، سـعد نیالد شمس ،ینجات نیدالدیحم ،یاردستان
-پ۷( هیـقلم ۀ. رسـالیرمحمود، انـوریام ،یاثیغ نیالد جلال مان،یمولانا سل ،یاصفهان

  هبـ قی:] نسـخ و نسـتعلیشناسـ [نسخهی...کاش زیعبـدالعز نیو الد زالملةیاز عز... ر)۱۹
و  یابومحمد بن طاهر الکاتب یو امضا ق۷۳۷چهارم شعبان  یها خیخطوط مختلف، تار

 یکربلائ یبا امضا ق۱۲۱۷ر) و ۷۲( یاثیمظفر الغ یر) با امضا۶۵( ق۷۳۷اواخر شوال 
مقوا.  دونب یا قهوه ماجیاست، جلد ت یاضینسخه ب شود، یم دهیر) د۸۵عبدالله چاوش (

 ).۲۲-۲۱: ۱۳۶۷(حسینی، سم ۸٫۵× ۱۶گ، سطور مختلف، ۸۹
امّا بهترین توصیف از این منبع، چنـدی قبـل در قالـب یـک مقالـۀ کوتـاه عرضـه شـده 

) که در اینجا قسمتی از آن که مشـتمل بـر توصـیفی جـامع از ۴۲۹-۴۱۶: ۱۳۹۸(ایمانی، 
 شود: است عیناً نقل می جنگ ایلخانی مرعشی

 ،یاثیـغ ینالـد جـلالهایی است از شـاعرانی ناشـناخته ماننـد  [این سفینه] حاوی سروده
درود،  نیالـد شـمس ،یاثیـغ نیالـد مسیا منبری، امیـر محمـود، شـ یریمن نیالد شمس
عمادالدین کاشی. اشعاری نویافته از برخی شـاعران  ،یفخر اردستان یخاتون، عل فردوس

 ،یزیـتبر یحـاج نیالـدنالدین کاشی، امی کمترشناخته مثل سعدالدین وراویجی، شمس
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هایی نویافتـه از  .. شامل سـروده.کند یارائه م عبدالعزیز کاشیعزّالدین  ،یشابورین ینجات
الدین عتیقی  الدین اسماعیل اصفهانی، جلال شاعران مشهوری چون ظهیر فاریابی، کمال

 نیالـد شـمسق همچـون ۸-۷های  هایی نویافتـه از برخـی رجـال سـده و... است. نامه
ــدالعز ،ینیجــو ــ زیعب ــر د ی، رکنکاش ــری و... در ب ــدین ابه ــاعران ال ارد. [فهرســت] ش
الـدین غیـاثی،  الدین اصفهانی، عبدالواسع جبلـی، جلال سرا]: عبّاس احنف، نظام ی [ عرب

فـوطی  فـارض، ابن الدین جیلی، حلاّج، ابوالفرج بـن وأواء دمشـقی، ابودلـف، ابن جمال
الدین اباحامد محمّد بن محمّد المطرینی [صحیح آن: المطـرّزی]،  مورّخ در مدح برهان

الـدین علـی بـن الفـارس  ، زین(ع)زیدون مغربی، ابوالفتح بسـتی، امیرالمـؤمنین علـی ناب
الدین عبدالرزاق، ابومنصور ثعلبی، ابواسحق صابی، طغرایی، قاضی یحیی  الکاتب، کمال

الـدین  رومـی، خلیـع شـامی، امین ، ابن(ع)بن صاعد هروی، نصرانی در مدح امـام علـی
طباطبـا، عمـر بـن ربیعـة  الدین تبریزی (عتیقی)، ابن حاجی (حاجی بله تبریزی)، جلال

الـدین محمّـد بـن  المخزومی، ابوالقاسم قشـیری، شـافعی. [سـرایندگان پارسـی:] غیاث
بی الدین قمری، سعدی، فاریـا الله همدانی، سعدالدین وراویجی، سراج رشیدالدین فضل

ــر احمــد (شــرف ــر)، امی ــد رشــیدالدین فضــل (ظهی الله همــدانی)،  الدین، ظــاهراً فرزن
الدین کاشی، عزّالدین محمود کاشی، اثیرالدین اومانی، نجاتی نیشـابوری، کمـال  شمس

روضة الناظر و نزهـة الدین درود، عزّالدین عبدالعزیز کاشی (صاحب  (اصفهانی)، شمس
آن: شُشـتری]، علـی فخـر اردسـتانی، عمادالـدین )، علی فخر شبستری [صحیح الخاطر

الدین تبریزی [با چنـین عنـوانی  الدین عتیقی، اوحدالدین اصفهانی، شمس کاشی، جلال
للصاحب المعظّم العالِم الفاضل المحقّق شمس الملّة «هایش:  برای او در یکی از سروده

ن حاجی تبریزی (حاجی الدی الدین غیاثی، امین ، جلال»]و الدین التبریزی عمّت فضائله
الدین غیاثی، فردوس خـاتون،  بله)، ملک محمود تبریزی، مجیر بیلقانی، خاقانی، شمس

الدین هروی،  الدین المنیری/ المنبری(؟)، انوری، رکن امیر محمود، همام تبریزی، شمس
. بـرای معرّفـی ۴۲۸-۴۱۶(همـو: » )، نـزاری قهسـتانیالمصابیحمحیی السنة (صاحب 

 ).۴۲۹-۴۲۸نیز، نک. همو:  جُنگور های منث بخش
 قـرناز  مانـده یمتنـوّع برجـا یها هـا و مجموعـه جنگ انیدر م ایلخانی مرعشی جنُگ

 افـتی گـرید منـابعدر  کمتـر است کهاین قرن  نخست ۀمیمطالب از ن یبرخ یهشتم، حاو
 هـا برگ یبرخـ انیـمطالب آغـاز و پاقصان ن زیاز حدّ آن و ن شیب ی. البته از پراکندگشود می
 ی متعدّدیها و برگ دهید بیدر طول زمان آس دستنویسکه اصل  افتیدر یروشن به توان یم
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اسـت کـه  یبـاق جُنگاین ص) از ۱۷۶برگ ( ۸۸ نکیالوصف ا است. مع مفقود شدهاز آن 
 زیـناز میانـه و انتهـای آن  یا چند صفحه و تعلّق دارد یهشتم هجر قرنمطالب آن به  شتریب

 . است متأخّرتر
آید، و تاریخ کتابت تقریبی  ها به دست می هایی که از عناوین برخی سروده جدا از دانسته

در دو موضـع  جُنـگتـوان حـدس زد، ایـن  آن اشعار و آن اوراق را با توجّه به آن عناوین می
 شود: های واضح و روشنی است که در اینجا عیناً نقل می ها و تاریخ دارای رقم

مانند که شاید برای همین منبع در نظر گرفته شده  بخشی دیباجه ر، پس از۶۵الف. دربرگ 
ق چنین رقم زده اسـت: ۷۳۷شعبان سال ۴بوده، کاتبی موسوم به ابومحمّد بن طاهر کاشی در 

شـعبان المعظّـم لِسَـنَة ۴بمنّه و سعد فضله، حرّره الداعی أبومحمّد بن طـاهر الکاشـی، فـی «
  ).۴۱۶: ۱۳۹۸ر. نیز نک. ایمانی، ۶۵ق: ۷۳۷-۷۳۶، جنگ ایلخانی مرعشی» (ق۷۳۷

الدین مظفّر غیاثی، سـرایندۀ موردبررسـی  خطّ جلال ر (که حاوی مطلبی به۷۲ب. برگ 
 ق در تبریز است و در ادامه به آن اشاره خواهد شد). ۷۳۷در این پژوهش، در اواخر شوّال 

خطّ کهـن متفـاوتی، ثبـت به  ی،به فارسدیگری   متن ناقص ر نیز۲۶تا  ر۲۳ یها در برگ
یا جُنگ را دارد و شاید بتوان آن را یکـی  نهیسف کی ه برایباجیدکارکرد  آن نیز ظاهراً  کهشده 

 ،جُنگاز  یبخش ۀکنند نیتدو احتمال دارد که .به حساب آورد جنگهای این  دیگر از دیباجه
متـأخّر،  یهـا یو در صحّاف جیتدر بوده که به نوشته آن ییاوراق ابتدا یرا برا ایباجهید چنین

ق و در ۷۳۶در  جُنـگاز  قسـمتیگرفته است.  یمزبور جا یها در برگ نکیجابجا شده و ا
پس از قتل  قاً یدق زیاز آن ن یکتابت شده و مطالب بخش ریمحمّد وز نیالد اثیغ اتیاواخر ح

الدین  شـمسو  یاثیـغالدین  جلال یۀمرث نیهمچن ١.است دهیق ثبت گرد۷۳۶رمضان در او 
آمده کـه در نـوع خـود،  پ۷۰پ و ۵ های در برگ ریوز نیا یبرا منبری/ منیری (نک. ادامه)

ذیـلاً  ٢.آیـد بـه حسـاب می برای مطالعۀ وقایع اواخر عهد ایلخانان یاوّل نادر و دست مدارک

                                                           
وضعیت «الدین وزیر و نیز پس از قتل او در این منبع کتابت شده، نک. بخش  هایی که در حیات غیاث . برای سروده١

 .از همین نوشتار» الدین محمّد وزیر فرهنگی و ادبی دستگاه غیاث
الدین محمّد وزیر، نک. سـمرقندی،  های رجال اواخر عهد ایلخانی در رثاء غیاث دیگری از سروده های . برای نمونه٢

۱۳۷۲ :۱۵۹. 
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الدین محمّـد وزیـر  در سوک غیاث» الدین منبری/ منیری شمس«ای به نام  شعری از سراینده
 شود: نقل می عیناً 

الدین المنبری/ المنیری فی مرثیة المخدوم السعید الـوزیر الشـهید سـلطان  لمولانا شمس
 الوزرا غیاث الدنیا و الدین امیر محّمد قدّس الله سرّه:

ـــــذ ـــــیان بپری ـــــت ز آش ـــــازِ دول ب
 

ــــذ  ــــک برگردی ــــاب مل تخــــت ارب
 

ای دریغــــا کــــه دســــت داس فنــــا
 

ــــذ  ــــی ببری ــــیخ مردم ــــان ب از جه
 

ـــوث  ـــنغ ـــت و دی ـــاث دول ـــالم غی ع
 

شــــربت نــــاگوار تیــــغ چشــــید 
 

ــــز ــــان هرگ ــــه در جه ــــری ک آن وزی
 

ـــــذ  ـــــذۀ ســـــپهر ندی ـــــل او دی مث
 

ز آســـمان ایـــن قضـــا چـــو نـــازل شـــد
 

ـــد  ـــین لرزی ـــذ و زم ـــان ش ـــر گری اب
 

هفصــد و ســی و شــش ز ســال عــرب
 

کــاف الــف روز روزه گشــت شــهید 
 

ـــــا ـــــن ســـــرای فن روح پـــــاکش ازی
 

غرفـــــۀ جنّـــــت بـــــرین بگزیـــــذ 
 

ـــند ـــر مس ـــی ب ـــان ک ـــاث ای جه الغی
 

خواهی چـــو او نخـــواهی دیـــذ نیـــک 
 

ـــردم ـــان م ـــد در جه ـــی گوین ـــس ک ب
 

ــــید  ــــن رش ــــد ب ــــا محمّ ای دریغ
 

 )۴۲۷: ۱۳۹۸پ. نیز نک. ایمانی، ۷۰: ق۷۳۷ -۷۳۶ ،جنگ ایلخانی مرعشی(
توان از شعری یاد کرد که با خطّـی  گذاری، می از نظر تاریخ جُنگهای مهمّ این  از بخش

فـی «دیده، آمـده اسـت:  ر ثبت شده و در انتهای آن و در لبۀ برگۀ آسـیب۷۱متفاوت در برگ 
ر). در این رقم، عدد صدگان در بـرش ۷۱(همان: » ] ...(؟) ...(؟)۷[۳۷أواسط شوّال سنه 

کند  شود که مشخّص می وضوح خوانده می ان بههمچن» ۳۷«کاغذ از بین رفته، امّا آثاری از 
الدین محمّد وزیر نوشته شده است. اشـعار  اوراقی از این منبع دقیقاً مدّتی پس از قتل غیاث

همین خطّ است و خوشبختانه رقم آن بدون هیچ آسیبی در  صفحۀ بعد نیز به احتمال قوی، به
همان شاعری است که در این نوشـتار  خطّ  این منبع محفوظ مانده است. این اشعار تماماً به

شود و شـعرش نیـز در  به احوال و اشعار او پرداخته شده است. در اینجا عین رقم او نقل می
 بخش اشعار غیاثی خواهد آمد. 

الثنا(؟) مظفّـر بـن الحـاج مؤیّـد الغیـاثی، خـتم اللـه لـه  لکاتبه الفقیر إلی الله الغنیّ أبی
 ر). ۷۲(همان: » بِتَبریز ۷۳۷بالحسنی، فی أواخر شوّال سنة 

الـدین مظفّـر  ، نمونـۀ خـطّ جلالجنگ ایلخانی مرعشیبنابراین، از خلال این بخش از 
 ای است.  رک بسیار ارزندهآید که در نوع خود مد غیاثی نیز به دست می
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، از یک ١الدین مظفّر غیاثی، شاید تنها بتوان با قید احتمال دربارۀ سایر منابع اشعار جلال
منبع دیگر یعنی سفینۀ قرن هشتمی محیط طباطبایی، یاد کرد. در سفینه یا جُنگی متعلق بـه 
اوایل نیمۀ دوم قرن هشتم هجری ـ که زمانی در کتابخانۀ شخصی محمّد محیط طباطبـایی 

 ٢نقل شـده اسـت. یاثیاز غ یاشعاروجود داشته ولی اکنون از سرنوشت آن خبری نیست ـ 
آن را از  یصفحاتسخن گفته و  سفینهز این ا ی مستقل،ا در مقالهنویس، خود مالک فقید دست

ه اسـت. چنـین اسـت عـین دیبـه چـاپ رسـان های حافظ شیرازی است که متعلّق به سروده
 توصیف او از وضعیت عمومی و قدمت دستنویس مزبور:

ی هشتم و ها ای از غزلیّات شعرای سده فروریخته مجموعۀ کهنه و ازهم ۱۳۴۷در زمستان 
هفتم و ششم که در اواسط قرن هشتم برای کسـی بـا خطـوط مختلـف نسـخ و تعلیـق و 

دهد که مقدار  تعلیق نوشته شده بود به دست افتاد... وضع عمومی مجموعه نشان می نسخ
تدریج و به مرور ایّام دسـتخوش سـائیدگی و شکسـتگی گردیـده و از  زیادی از اوراقش به

نماید کـه مجموعـه را بـرای شـخص مـتمکّن و متعیّنـی نوشـته  میان رفته است. قرینه می
کشی اطـراف صـفحات بـه آب زر، در آغـاز هـر بخشـی از  اند. چه، علاوه بر جدول بوده

اند  ای کوچک برای قید اسم همان شاعر ترتیب داده غزلیات منقول از هر شاعری، سرلوحه
از آن میان سرلوحۀ اسم ظهیـر  اند. و نام صاحب سخن را با خطّ طلایی بر آن لوحه نوشته

الدین اسماعیل و سلمان سـاوجی و عمـاد فقیـه و روح عطّـار شـیرازی از  فاریابی و کمال
های مربوط بـه شـعر عراقـی و رکـن  تعرّض خرابی و نابودی محفوظ مانده، ولی سرلوحه

(صاین) و جلال (عضد) و مطهّر و خواجه حافظ، با کمال تأسّـف کنـده شـده و از میـان 
: ۱۳۵۰(محیط طباطبایی، » ته و از اشعار اینان هر کدام یا یا چند ورق باقی مانده استرف
۱۰-۱۱.(  

طبق این گزارش، سه غزل از غیاثی در این سفینه یا جُنگِ متعلّق به اوایل نیمۀ دوم قرن هشـتم 
 ). ۱۵ق) وجود دارد (همو: ۷۶۵ق تا ۷۶۰های  زعم محیط طباطبایی، بین سال هجری (به

در منابع دیگر آمده، متعلّق بـه ادیـب و » غیاثی«های دیگری که ذیل نام  اینکه سرودهدر 
                                                           

جامع منبع مورد اشـاره (سـفینۀ محـیط طباطبـایی)، منظورآن است که روشن نیست  محتمل بودن این انتساب نیز. ١
 الدین غیاثی.  الدین مظفّر غیاثی، یا شمس است: جلال بوده »غیاثی«کدام 

گاهی از اهمّیّـت شـعر  برای. ٢  :۱۴۰۰در ایـن منبـع، نیـز نـک. رحیمـی واریـانی، » الـدین عطّـار شـیرازی روح«آ
۲۹۶-۲۹۷. 
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 یهـا یاثیـغ«سرایندۀ موردبررسی پژوهش حاضر است، تردیـد وجـود دارد (نـک. بخـش 
هـای محفـوظ در  از همین پـژوهش). بنـابراین، غزل» یقرن هشتم هجر انیتا پا سرا یفارس
نیز ممکن است بـه احتمـالی نـه چنـدان دور از » اثیغی«محیط طباطبایی با تخلّص  جُنگ

الدین غیاثی باشد که شعری از او پیش تر نقل شد و او نیز احتمـالاً از  ذهن، متعلّق به شمس
 رجال و ادبای اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری بوده است.

 
 الدین مظفّر غیاثی های فارسی جلال بازخوانی سروده

همراه عناوین آن اشعار  به جنگ ایلخانی مرعشیابتدا جداگانه نشانیِ اشعار عربی غیاثی در 
 های عربی او: شود. چنین است سروده ثبت می

ـه فـ یأدام اللـه تعـال یاثیالغ نیالأعظم الأعلم جلال الملّة و الد یللمول«پ: با عنوان ۵ـ   یظلَّ
سَ الله روحَهُ العز ریام نیالحقّ و الد اثیغ دیالشه دیالسع ریواقع المخدوم النحر  ؛»زیمحمّد قَدَّ

ه بِمَدحِ الم«پ: با عنوان ۵ ـ  یالمخدوم الأعظم سلطان الـوزرا کهـف الـور یولوله أدام الله ظلَّ
 ؛١»أعزّ الله أنصارَ دولتِه و أعانَ أعوانَ حضرته ایزکر یرام نیشمس الحقّ و الد

 یقـدرُه فـ دَ یـز یاثیـالغ نیجلال الحقّ و الملّة و الـدّ  یو استظهار یلمخدوم«ر: با عنوان ۱۹ ـ
 ؛»ثراهطاب  یعبدالرحمن التستر نیسعد الملّة و الد دیالسع یالمول ةیمرث

 ».للمولی الأعظم جلال الملّة و الدین الغیاثی دام ظلّه و مدّ عصره«پ: ۲۹ـ 
 ها در پژوهشی مستقل بررسی و منتشر شود.  امید است این سروده

تـوان گفـت کـه  الدین مظفّـر غیـاثی، می های فارسی جلال امّا دربارۀ ارزش ادبی سروده
های او بـا یـک  ترْ تاریخی است. از مقایسۀ سروده چندان مایه و قوّتی ندارد و ارزشِ آن بیش

باقی مانده و قـبلاً  جنگ ایلخانی مرعشیـ که در » الدین غیاثی شمس«مانده از  غزل برجای
قـوّت بیـان نسـبت بـه  الدین از نظـر ادبـی و های جلال د اذعان کرد که سرودهنقل شد ـ بای

محـیط  جُنـگتر است. این احتمال هست کـه اگـر روزی  الدین غیاثی نازل غزل شمس تک
                                                           

الدین محمّد وزیر  الدین دامغانی، که خواهرزاده و داماد غیاث الدین زکریا فرزند خواجه شمس . دربارۀ خواجه شمس١
ق و پـس از آن در ۷۳۹بود و در روزگار امیر شیخ حسن بزرگ جلایری و سلطۀ او بر عراق و آذربایجان، در حـدود 

: ۱۳۵۵؛ خوانـدمیر، ۷۷، ۶۷ ،۱/۶۱: ۱۳۸۰دستگاه او و سپس فرزندانش به مقام وزارت رسید، نک. حافظ ابـرو، 
 .۷۸۱، ۷۷۷: ۱۳۹۳زاده،  رجب؛ ۳/۲۲۷: ۱۳۸۰؛ همو، ۳۵۸: ۱۳۸۴؛ اقبال آشتیانی، ۳۳۳
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 الدین مظفّر غیاثی بازیابی شود.  طباطبایی در اختیار قرار گیرد، اشعار بیشتری از جلال
 جنگ ایلخانی مرعشیالدین مظفّر غیاثی که در  های فارسی جلال در این بخش، سروده

خطّ خود سـراینده اسـت کـه در نـوع خـود دارای  به ۷شود. شعر شمارۀ  آمده است، نقل می
 شناسی است.  های تاریخی و نسخه ارزش
ه یأسبغ الله تعال یاثیالغ نیالأعظم جلال الملّة و الد یللمول«. ۱  :ظلَّ

قـــدم، پـــس عـــزم دیـــدارش کـــنم ١خیــزم ...اذم
 

 
جــان همچــو ذرّه والــهِ خورشــیدِ دیــدارش کــنم 

 

خواهم که جان در هر نفس صـد ره بمیـرد پـیش او
 

 
تــا بـــار دیگــر زنـــده زان لعــل شـــکربارش کـــنم 

 

بیمـــار عشـــق او شـــدم گـــر پرسشـــی فرمایـــذم
 

 
ــنم  ــارش ک ــه ایث ــز آن لحظ ــر عزی ــاقی عم ــن ب ٢م

 

ــی آن  ــابآن دم ک ــدازد نق ــان از رخ بران ــان جه ج
 

 
ــر دارش کــنم  ــده ب تــن گــر نگــردد خــاک او مــن زن

 

ــذار می ــی دی ــاذه دل ــن از س ــو جــان م خواهــد ز ت
 

 
ــنم  ــذارش ک ــدهوش دی ــا م ــرده ت ــرافکن پ ــک ره ب ی

 

ــوذ دل ــامش ب ــه ن ــه ک ــود آنگ ــار ب ــل تیم دل قاب
 

 
اکنون که شد یک قطره خون زان شد که تیمارش کـنم 

 

ــر روی  ــذارِ خــود بخــتِ بُردهب ــذۀ بی خــواب، از دی
 

 

ــی  ــی م ــنم هــر صــبح آب ــذارش ک زنم باشــد کــی بی
 

زنـد گشـتم ملـول از صـحبتش تن لاف هسـتی می
 

 
بر وی فشان یک جرعـه تـا از خـویش بیـزارش کـنم 

 

ســر در خرابــات مغــان خــواهم نهــاذن بعــد ازیــن
 

 
ور زاهــدی مــنعم کنــد یــک جرعــه در کــارش کــنم 

 

                                                           
 . شود میخوانده تنها دو حرف پایانی آن . یک واژه در اصل دستنویس آسیب دیده و ١

بدل و دیگرسانی اصیلی از  خطّ اصلی کاتب و با یک مرکّب، صورت دیگری از آن که نسخه . پایین همین مصرع و به٢
 ». ایثارش کنم باقی عمر خویش را در حالْ «شود، به این صورت ثبت شده است:  مصرع محسوب می
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ــل  ــماز عق ــذ دل ــان آم ــاقی بج ــوذ س ــاهموار خ ن
 

 
ــنم  ــوارش ک ــه هم ــد ک ــی، باش ــام م ــاپی ج در ده پی

 

کنــان در کــوی او دلبــر دلازارســت و مــن زاری
 

 
صـد ره شـوم خــاک رهـش باشـد کــه دلـدارش کــنم 

 

ــد خلوت ــر زاه ــن او ه ــان حس ــدر زم ــین کان نش
 

 
ـــنم  ـــازارش ک ـــد رســـوای ب دعـــوی مســـتوری کن

 

بیــار آن جــام مــی از تــن گرانبارســت جــان ســاقی
 

 
ــنم  ــبکبارش ک ــک ره س ــران ی ــار گ ــزین ب ــد ک باش

 

هر جان کی یک ساعت بدان عیسـی دم ایمـان آورذ
 

 
زلــف او یــک حلقــه زنّــارش کــنم ١هاء از حلقــه 

 

ــد ــو ش ــق ت ــی عش ــت م ــاثی از ازل مس ــان غی ج
 

 
»هرگـز نخــواهم تـا ابــد یــک دم کـه هشــیارش کــنم 

 

 ر)۵۵-پ۵۴: ق۷۳۷-۷۳۶ ،جنگ ایلخانی مرعشی(
ه و له« .۲  :أسبغ الله ظلَّ

ـــرا ـــت م ـــو خرابس ـــر ت ـــبر ز هج ـــۀ ص خان
 

ــرا  ــت م ــو کبابس ــوق ت ــش ش ــر از آت جگ
 

ـــه و بی ـــه و گری دراز ٢هاء خـــوابی و شـــب نال
 

همــه از محنــت ایــن بخــت خرابســت مــرا 
 

ــویی به ــد گ ــن چن ــکیبائی ک ــه ش ــیحت ک نص
 

ــرا  ــی بشتابســت م ــر گرام ــنم عم ــون ک چ
 

بـازکش و مگـذر ازانـکیک دم ای تـرک! عنـان 
 

ـــا  ـــیذن آن پ ـــر بوس ـــرا ٣س و رکابســـت م
 

ــن ــرِ م ــذ ب ــو نیام ــال ت ــی خی ــد ک ــدّتی ش م
 

ــرا  ــه عتابســت م ــو ز صــد گون ــال ت ــا خی ب
 

بــر دل و دیــذه خیــال تــو گــذر چــون بنــدد(؟)
 

چــون دل و دیــذه پــر از آتــش و آبســت مــرا 
 

نیست خواهم شـذن انـدر قـدمت از پـیِ آنـک
 

جابســت مــراهســتی خــویش دریــن راه ح 
 

تــا کــه شــذ جــان مــن از جــام محبّــت ســیراب
 

در نظر هر دو جهـان همچـو سرابسـت مـرا 
 

                                                           
 . املای اصل: حلقهاء. ١
 . املای اصل: شبهآء. ٢
 خطّی مورّب کشیده شده است]. » ی«. اصل: پای [که روی ٣
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هســتی از دوســت، نــه از روح طبیعــی، دارم
 

مســتی از عشــق نــه از جــام شرابســت مــرا 
 

ــوز ــر و هن ــم هج ــکم ز غ ــای سرش ــرق دری غ
 

١سر پر از باذ هـوس همچـو حبابسـت مـرا 
 

عمــر عزیــزســر از  درد عشــق تــو بــه پیرانه
 

ـــرا  ـــام شبابســـت م ـــذّت ایّ خوشـــتر از ل
 

چنـد گــویی بــه غیـاثی کــه ره عشــق خطاســت
 

»گر برِ توسـت، خطـا عـین صوابسـت مـرا 
 

 پ)۵۵(همان: 
ه یأسبغ الله تعال یاثیالغ نیو الد و الحقّ  جلال الملّة ئیمولامخدومی و ل« .۳  :ظلَّ

ــود ــو آبــی نب ٢لعــلِ کــان را بــی لــب ســیراب ت
 

عارضـت خورشـید را تـابی نبـودبی فـروغ  
 

خـواب مــرا در شـب تاریــک هجـران چشــم بی
 

ــود  ــابی نب ــات مهت ــال طلعــت زیب جــز خی
 

جز برای صید جان از غمزه[ا]ت تیری نجسـت
 

ــود  ــابی نب ــد دل در ســنبلت ت ــرای قی جــز ب
 

یک دم از شـوق وصـالت جـانم آرامـی نیافـت
 

یک شب از درد فراقت دیذه را خـوابی نبـود 
 

دل کـی بـوذم ز آب چشـم و سـوز ٤تو هر جایی ٣[با]
 

بـی لهیـب آتشـی، بـی مـوج غرقـابی نبــود 
 

ـــم ـــر آتش ـــینۀ پ ـــوز س ـــکین س ـــی تس از پ
 

ــود  ــی نب ــحۀ آب ــتگاه رش ــز دس ــذه را ج دی
 

ــــت٥... ــــانی نیاف و راه وصــــالت هــــیچ پای
 

ــود  ــابی نب غــرق دریــای غمــت را هــیچ پای
 

ــی ــانی م ــل ج ــذ وص ــر امی ــرا ب ــه م دهم ورن
 

ــت   ــوددر فراق ــابی نب ــا درد تون ــاقتی ب »ط
 

 پ)۵۸-ر۵۸(همان: 
الله  أدام یاثیالغ نیو الد و الحقّ  جلال الملّةی الأعلم  ] لمولی الأعظم و مقتدا[ئ ] [ل« .۴

ه یتعال  :ظلَّ
ـــــان ـــــیم ج ـــــن نس ـــــا ای پرور مرحب

 

ــــــر  ــــــه رَوحِ رُوح سرتاس وی هم
 

                                                           
هـا را بـه  (مـؤخّر و مقـدّم) آن» م«و » خ«. این دو بیت در اصل پس و پیش کتابت شده، و سپس کاتب بـا علامـت ١

 صورتی که در متن قرار گرفت جابجا کرده است. 
که به همان صورت (با ذال معجمه) کتابت کرده » نبوذ«صورت  . کاتب فقط ردیف مصراع اوّل و آخر این شعر را به٢

 . نقل شده است
 . مرکّب یک واژه در اصل پخش شده و ناخواناست، و به حدس و گمان ضبط شد. ٣
 . اصل: جای. ٤
 . مرکّب یک واژه در اصل پخش شده و ناخواناست. ٥
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ای بـــه بـــوی تـــو رنـــگ گـــل ســـیراب
 

بنــــد صــــفحۀ آب نفســــت نقش 
 

ـــــــــمان زمینای  ـــــــــرد آس پیمای گَ
 

وی همیشـــه درون جانـــت جـــای 
 

ـــاک ـــرهن زده چ ـــو پی ـــوق ت ـــل ز ش گ
 

گلــی از دســت تــو زده بــر خــاک 
 

ـــــــار ـــــــک ز غب ـــــــدۀ فل ای زداین
 

وی فروزنــــــدۀ زبانــــــۀ نــــــار 
 

١رســـــــــان عشّـــــــــاقان ای رسالت
 

افزای جـــــان مشـــــتاقان راحـــــت 
 

ــت؟ ــن چونس ــال م ــه ح ــی ک ــیچ دان ه
 

حـــالم از حـــدّ وصـــف بیرونســـت 
 

ــــر از تابســــت ــــر آب و دل پ ــــذه پ دی
 

جگـــرم ریـــش و غـــرق خونابســـت 
 

ــــتلا شــــذه ــــه هجــــرانش مب ــــا ب ام ت
 

ام از همــــه راحتــــی جــــذا شــــذه 
 

ــــوذی ــــر ب ــــنش خب ــــر ز حــــال م گ
 

گهش ســوی مــن گــذر بــوذی گــه 
 

ــــان ــــن برس ــــام م ــــن پی ــــی ک مردم
 

برســان ٢وز دل و جــان ســلام مــن 
 

ــــری ــــا خب ــــال م ــــذ ز ح ــــر بپرس گ
 

مختصـــریعـــرض کـــن ز اشـــتیاق  
 

ـــان شـــده اســـت از ضـــعیفی بگـــو چن
 

»روان شـذه اسـت که مگر جسـم بـی 
 

 پ)۵۹(همان: 
ه یالله تعال أدام یاثیالغ نیو الد و الحقّ  جلال الملّةللمولی الأعظم الأعلم « .۵  :ظلَّ

تــا ز روی چــو مهــت پــرده برانداختــه شــذ
 

خانــۀ دل ز غــم غیــر تــو پرداختــه شــذ 
 

ــو را  ــر ت ــو غی ــرت ت ــه بســوختآتــش غی جمل
 

زان میان کار مـن سـوخته هـم سـاخته شـذ 
 

ــت ــو یاف ــۀ عشــق ت ــم راحــت از اندوخت ــا دل ت
 

جملـــه اندوختـــۀ عقـــل برانداختـــه شـــذ 
 

ــان ــذ در دل و ج ــه ش ــو افروخت ــوق ت ــش ش آت
 

در جهــان تــا علــم عشــق تــو افراختــه شــذ 
 

ـــل دل را ـــو اه ـــق ت ـــذۀ عش ـــی در میک ای ک
 

خرقۀ زهـد بـه یـک سـاغر مـی باختـه شـذ 
 

و دیــن جملــه بــه تــاراج برفــت ٣حاصــل دنیــی
 

لشـکر عشـق تـو بـر کشـور دل تاختـه شــذ 
 

                                                           
تراش یا شیئی مشابه تراشیده و به صـورتی  بوده، ولی بعد، احتمالاً توسّط کاتب، با نوک قلم» مشتاقان«. ظاهراً ابتدا ١

 تبدیل شده است. که در متن است 

 اصلاح بود].  نیز قابل» سلام ما«و » پیام ما«. اصل: ما. تصحیح قیاسی شد [که به صورت ٢

 . املا یا ضبط اصل: دنیا. ٣
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ــب ــوهر و ل ــد آن ج ــت نش ــش نگین ــق نق لای
 

شـذ ١که نه در بوتـۀ اخـلاص تـو بگذاختـه 
 

ـــاثی الحـــق ـــت غی ـــا یاف ـــو بق ـــای ت ـــه بق ب
 

»تا که بـر فـرق سـرش تیـغ فنـا آختـه شـذ 
 

 پ)۶۳(همان: 
 زید قدره: یاثیالغ مظفّر نیالدو  جلال الملّةللمولی الأعظم الأعلم علاّمة العالم « .۶

بــا آنــک انــدر عمــر خــود روزی نگشــتم شــاذ ازو
 

 
ـــا از فلـــک درنگـــذرذ فریـــاذ ازو  شـــب نگـــذرد ت

 

بر باد شد عمر و ز جان جز یک نفـس بـاقی نمانـد
 

 
ــویی  ــت ســحر ب ــر وق ــاذ ازو ٢وقتســت اگ ــانذ ب رس

 

ــاذ  ــاذبنی ــایذ نه ــون ش ــر صــبر چ ــار عشــق او ب ک
 

 
ــران و بی  ــن وی ــبر م ــای ص ــذ بن ــون ش ــاذ ازو چ بنی

 

گر چه جُزو فریادرس در محنت و غم نیسـت کـس
 

 
صــد بــار انــدر هــر نفــس فریــاذ ازو فریــاذ ازو 

 

ـــت غم ـــا دول ـــاذ و خرّم ب ـــای او دلش ـــاطرم ه خ
 

 
گر چه بـه عمـر خـوذ دمـی هرگـز نشـد دل شـاذ ازو 

 

خـورد بیچـاره دل بـر یـاذ او خـون می عمریست تا
 

 
ــاذ ازو وان ســنگ  ــارذ ی ــک ره نی ــر خــوذ ی دل در عم

 

تــا دیــذه رویــش دیــذ و دل شــذ بســتۀ بنــد غمــش
 

 
جز درد ازین حاصل نشد، جـز خـون دل نگشـاذ ازو 

 

دل یک نفس بـی محنـتش هرگـز نخواهـذ زنـدگی
 

 
بــا آنــک دل را هــر نفــس صــد گونــه محنــت زاذ ازو 

 

ــون دلچشــمی  ــق خ ــاذا غری ــر او ب ــد غی ــی بین ک
 

 
وان دل کی بـی مهـرش بـوذ یکبـارگی خـون بـاذ ازو 

 

ــا ــذ جــز وف ــرَذ از مــن نیای ــا از حــد بَ گــر چــه جف
 

 
هـــر چنـــد بیـــداذی کنـــذ هرگـــز نخـــواهم داذ ازو 

 

                                                           
 . ضبط ذال معجمه در این واژه با دقّت از روی اصل صورت گرفت (بکذاخته). ١

 . اصل: بوی. ٢
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ـــۀ صاحب ـــدۀ دیرین ـــاثی بن ـــق غی ـــت الح وفاس
 

 
ـــاحب  ـــدۀ ص ـــن بن ـــز ای ـــاذ آزاذ ازو ١وفا هرگ »مب

 

 ر)۶۶-پ۶۵(همان:  
 و به نستعین":«"خطّ اصلِ مظفّر غیاثی، سرایندۀ این اشعار، با این عنوان:]  . [به۷

ـــا نرســـید دلـــم انـــدر طلبـــت جـــز بـــه تمنّ
 

چشمم از گلشن وصـلت بـه تماشـا نرسـید 
 

ــت ــن دول ــد ای ــک نظرن ــوس ی ــروران در ه س
 

چه عجب گر به من بی سر و بـی پـا نرسـید 
 

خـــراببـــویی از میکـــدۀ عشـــق مـــرا کـــرد 
 

کار ما خود بـه مـی و سـاغر صـهبا نرسـید 
 

ـــرت دردت کـــی چـــرا دردناکســـت دل از غی
 

ــید  ــا نرس ــوخته تنه ــن س ــه م آن ســعادت ب
 

نالــه و اشــک مــن از هجــر کــدامین شــب بــود
 

٢کر/کز ثری در یکدست(؟) و بـه ثریّـا نرسـید 
 

آنچنـــان غرقـــۀ دریـــا[ی] سرشـــک آمـــد دل
 

نرسـیدکی به عمـری نفسـی بـر لـب دریـا  
 

چون مرا دید ز خـود رفتـه و از جـان شـده سـیر
 

گفت بیچاره بـه جـان آمـد و در مـا نرسـید 
 

ــار ــد ی ــار آی ــه کن ــبوری ب ــه ص ــودم ب ــه ب گفت
 

عمرم آخـر شـد و ایـن کـار بـدانجا نرسـید 
 

جان به یک عشـوه بـدادم بـه خریـداری وصـل
 

ــید  ــا نرس ــه تقاض ــود ب ــا خ ــه به آن گرانمای
 

ــد ــون آم ــو جن ــق ت ــرط عش ــتنی و بی ش خویش
 

زان سبب دولـت عشـق تـو بـه دانـا نرسـید 
 

ـــت ـــاق گرف ـــۀ آف ـــن جمل ـــۀ م ـــۀ غصّ قصّ
 

ــا نرســید  مگــر ایــن قصّــه بــدان حضــرت علی
 

کارت ســــر زلــــف پریشــــان ٣در تمنّــــاء
 

ــه پریشــانی و ســودا نرســید  کــار دل جــز ب
 

جز از صــبر و شــکیب نیســت تــدبیر غیــاثی بــه
 

»نرسـیدجز مـرد شـکیبا  کی به مقصـود بـه 
 

 ر)۷۲ -پ۷۱(همان: 
 : ٤وله أدام الله ظلاله. «۸

ای ز ســـر زلـــف تـــو در شـــب تـــار آفتـــاب
 

ــاب  ــل ت ــر لع ــو در جگ ــون ت ــب میگ وز ل
 

                                                           
 ه است. خطّ اصلی کاتب افزوده شد بالای سطر به» هرکز. «١

 . چنین است تصویر دستنویس در این موضع: ٢

 
 است. » تمناء«های قدیم، در بسیاری موارد، معادل  که در شیوۀ کتابت دستنویس» تمنآ«. املای اصل: ٣
 خطّ خود غیاثی نیست.  است و به جُنگخطّ کاتب یا یکی از کاتبان  . این شعر نیز مانند موارد قبلی، به٤
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ــاک ــو چ ــراق ت ــت ف ــن از دس ــبر م ــۀ ص جام
 

خانـۀ هـوش مـن از نـرگس مسـتت خـراب 
 

پــیش کــی جــان درکشــد ســر بــه نقــاب وفــات
 

بازگشــا یــک زمــان زان رخ زیبــا نقــاب 
 

ــا  ــاتت ــۀ آب حی ــن مای ــاک م ــود خ ــی ش ١ک

 

بــر مــن خــاکی فشــان جرعــۀ جــام شــراب 
 

ــم ــزل رس ــه من ــو ب ــا ت ــک ب ــذ آن ــتم امّی نیس
 

بــازکش آخــر عنــان بــاز(؟) ببوســم رکــاب 
 

ــر رســیذ ــر بــه آخ ــل تــو عم ــب وص در طل
 

چند نمـایی تـو چـون عمـر گرامـی شـتاب 
 

بــر ســر کــوی امیــذ از پــی صــبح وصــال
 

ــو هــیچ نکــردیم  خــواب دوش ز ســودای ت
 

ـــوس می ـــال راه ه ـــوای خی ـــه ه ـــپرد دل ب س
 

زد بـر آب ی] نقش تو مـی [ حاصل دیذه به بی 
 

دوش شبســــتان دل شــــد ز خیــــال رخــــش
 

مطلع خورشیذ حسن، مشرق انـوار و تـاب 
 

خـوذی گفـت رسـیذم بـه وصـل جان من از بی
 

آب تصــوّر کنــد تشــنۀ مســکین ســراب 
 

عقــل چــو بیهــوش بــوذ وصــل خیــالش نیافــت
 

چو آمذ به هوش گفت کی "من غاب خاب" باز 
 

دوســت تــرحّم نمــوذ بــر مــن خــاکی چــو دیــذ
 

آه مـــرا آتشـــین اشـــک مـــرا خـــون نـــاب 
 

ـــه و افغـــان مـــن ـــوذ نال خـــواب ز مـــردم رب
 

خــواب مــن بازنیامــذ ز خــواب بخــت گران 
 

جان بـه لـب آمـذ ز شـوق، چنـد کشـم انتظـار
 

سوختم از تاب هجر، چون نکنم اضـطراب 
 

ـــان  ـــیج ـــرش قیمت ـــت در نظ ـــاثی نداش غی
 

ــــاب؟  ــــر آفت ــــه وزن آورذ در نظ »ذرّه چ
 

 پ)۷۲(همان: 
 ٢وله دام ظلّه فی الرباعیّات فی مدح سلطان الخواتین فی العالمین دلشاذ خاتون. «۹

 زیدت عظمتُها:

                                                           
خطّ کاتـب اصـلیِ همـین شـعر، چنـین آمـده کـه دیگرسـانی و  خطّی کهن و اصیل و شاید به . بالای این مصرع، به١

تا دمد از خاک من «بدلی شاید نهایی از مصرع باشد (هرچند هر دو صورت آن از نظر ادبی ضعیف است):  نسخه
 ». بوی حیوة ابد

» محبوبـۀ«خاتون، ابتـدا زوجـه و بـه تعبیـر برخـی منـابع  دلشاد دانسته است که ملکۀ مقتدر قرن هشتم هجری، .٢
ایلکـانی  بـزرگ امیر شیخ حسنِ بوده و بعدها به عقد  ق)۷۳۶ یالثان عیرب۱۳ -ق۷۱۶: ی(حکمرانابوسعید ایلخان 

دانیم که او مادر سلطان اویس ایلکانی جلایـری اسـت و  درآمده است. می )ق۷۵۷-ق۷۴۰حکمرانی: ( جلایری
ــال آشــتیانی، ۱/۱۶۳: ۱۳۷۲ی در حــق او شــهرتی دارد (نــک. ســمرقندی، مــدایح ســلمان ســاوج  :۱۳۸۴؛ اقب

۴۵۵-۴۵۶ .( 
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و دیـــن در کنـــف دولـــت تـــو ١ای دنیـــی
 

ـــو  ـــت ت ـــت همّ ـــه در حمای ـــالم هم ع
 

دار تــــو رهبــــر وهــــم از هیبــــت پــــرده
 

ــــو ره می  ــــرد در حــــرم عصــــمت ت »نب
 

 پ)۶۶(همان: 
 وله: . «۱۰

چتــر تــو کــه چــرخ کمتــرین پایــۀ اوســت
 

ــت  ــایۀ اوس ــاب در س ــی آفت ــت ک چتریس
 

ده روشـــــنی مهـــــر و مهســـــت زان مایـــــه
 

ــت  ــۀ اوس ــنت مای ــین روش ــور جب ــز ن »ک
 

 پ)۶۶(همان: 
 وله مدّ ظلّه:. «۱۱

گه عالمیـــــــان درگاهـــــــت ای ســـــــجده
 

ــــذه در   ــــاه جاهــــتوی چــــرخ خزی پن
 

ـــــت ـــــاط بزم ـــــذ نش ـــــس ناهی ای مجل
 

ــــت  ــــید درِ خرگاه ــــع خورش »وی مطل
 

 پ)۶۶(همان: 
 وله: . «۱۲

عــــدل او در داذنــــد ٢روزی کــــی نــــداء
 

ابـــواب فتـــوح بـــر جهـــان بگشـــاذند 
 

ـــــان ـــــواتین جه ـــــلاطین خ ـــــلطان س س
 

ــــاذند  ــــان دلش ــــزو جهانی ــــاذ ک »دلش
 

 پ)۶۶(همان: 

 وله: . «۱۳
ـــــبا ـــــاذ ص ـــــو ب ـــــتان ت ـــــادم آس ای خ

 

ـــبا خوش  ـــاذ ص ـــو ب ـــتان ت ـــوی ز گلس ب
 

از هیبـــــت نـــــاوک شـــــکوهت نـــــوزد
 

ـــایه  ـــن س ـــر دام ـــبا ب ـــاذ ص ـــو ب »بان ت
 

 پ)۶۶(همان: 
 وله: . «۱۴

ـــمری ـــتت ش ـــیش دس ـــیط پ ـــر مح ای بح
 

وی فــیض وجــود پــیش جــودت اثــری 
 

ســـر مویـــت تـــاری ٣نقـــد دو جهـــان وز
 

ــــری  ــــت نظ ــــون وز قبول ــــال دو ک »اقب
 

 پ)۶۶(همان:  

                                                           
 . املا یا ضبط اصل: دنیا. ١

 . املای اصل: ندآء. ٢

 ». وز«صورت  . چنین است در هر دو مصرع این بیت به٣
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 وله: . «۱۵
ـــرخای  ـــور چ ـــر از زی ـــو پ ـــزم ت ـــی ب از پ

 

وی بهـــر نثـــار تـــو پـــر از گـــوهر چـــرخ 
 

گویـــذ خـــرذ آن دم کـــه درآیـــی بـــه ســـماع:
 

»خورشیذ کـه دیـذ بـر زمـین انـدر چـرخ؟ 
 

 پ)۶۶(همان: 
 وله عزّ نصره: . «۱۶

ــــایذ ــــی بگش ــــت گره ــــانه ز زلف ــــر ش گ
 

زو تـــا بـــه ابـــد عبیـــر و عنبـــر زایـــذ 
 

ـــــی ـــــه ببین ـــــک در آیین ـــــوذ را ١ور زان خ
 

ـــه  ـــذ ٢آیین ـــان بنمای ـــورت ج ـــو را ص »ت
 

 پ)۶۶(همان: 
 

 نتیجه
در یکی از منابع مهمّ ادبی و تاریخی، که دستنویس نادری از یک جُنگ خطّی از اواخر عهد 

الـدین محمّـد وزیـر (قتـل در: رمضـان  ایلخانان و دقیقاً متعلّق بـه پایـان دورۀ وزارت غیاث
وابستگانِ دستگاه ایـن وزیـر وجـود دارد کـه لقـب و هایی از یکی از  ق) است، سروده۷۳۶

ها در قالب غزل، مثنوی و رباعی و در موضوعات  بوده است. این سروده» غیاثی«تخلّص او 
سنّتی شعر فارسی ساخته شده، که از نظر ادبی حائز اهمّیّت چندانی نیست. آنچه دربارۀ این 

تـاریخی آن اسـت کـه از خـلال آن  هـای رسـد، ارزش ها مهم به نظـر می منبع و این سروده
الدین، در دورانی کـه در تبریـز دوبـاره امیـدی در دل ادبـا و صـاحبان  وضعیّت دربار غیاث

های  شـود. در ایـن گفتـار، تمـامی سـروده تر می تصانیف به وجود آمده بود، اندکی روشـن
ها،  کهن آن سرودهآمده از این سراینده، همراه با برخی نکات در معرّفی منبع یگانه و  دست به

های مستقلّی در باب وضعیت ادب فارسی در آخـرین  ای برای پژوهش عرضه شده تا مقدّمه
 های حکمرانی ایلخانان در ایران باشد. سال

 

 

 

                                                           
 بینی.  . املای اصل: به١

 . اصل: آینه. ٢
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 منابع
الدین محمّد وزیـر  بررسی سندی نویافته از سفینۀ تبریز (نامۀ غیاث). «۱۳۸۳داود، سیّد علی ( ـ آل

، ۵، سنامـۀ بهارسـتان ».ارۀ جلوس آرپاخان، پادشاه ایلخانی ایـران)به برادرش مجدالدین درب
 . ۱۲۲-۱۱۹): ۱۰-۹(پیاپی  ۲-۱ش
. ۱، جروضـات الجنـان و جنّـات الجنـان). ۱۳۴۴الکربلایی، حافظ حسین کربلایی تبریزی ( ـ ابن

 القرائی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تصحیح و تعلیق جعفر سلطان
تصحیح و اهتمـام عبّـاس اقبـال.  . بهلغت فرس). ۱۳۱۹ـ اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد (

   طهران: چاپخانۀ مجلس.
اشرف صـادقی  . با مقدّمۀ علیبرگردان شش دستنویس لغت فرس، نسخه ).۱۴۰۱ـ ـــــــــــــــ (

 خن. و جواد بشری. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشارات س
. تهـران: تاریخ مغول از حملۀ چنگیز تـا تشـکیل دولـت تیمـوری). ۱۳۸۴ـ اقبال آشتیانی، عبّاس (

 امیرکبیر. 
: ۳۳، ش۱۱، س۲، دورۀ پیـام بهارسـتان». ۱۲درری از دریـای متـون ـ ). «۱۳۹۸ـ ایمانی، بهروز (

۴۱۵-۴۳۹. 
، آینۀ پـژوهش». لندر کرمانیهای نویافتۀ پارسی در بیاض قطب ق سروده). «۱۴۰۰ـ ـــــــــــــ (

  .۵۶-۳۱): ۱۹۰(پیاپی  ۴، ش۳۲س
 .  ۲۵۴-۲۲۵: ص۱۸۱، پیاپی۱، ش۳۱، سآینۀ پژوهش ».۱۸پابرگ ). «۱۳۹۹ـ بشری، جواد (
 ی.طوس یاسد ←). مقدّمه ۱۴۰۱ـ ـــــــــــــ (

سَـنة ، الفصـل الخـامس: مِـن التاریخ الغیـاثیم). ۱۹۷۵الله کاتب ( الدین بن فتح ی، غیاثبغدادـ 
 ق. دراسة و تحقیق: طارق نافع الحمدانی. بغداد: جامعة بغداد. ۶۵۶-۸۹۱

. دسـتنویس کتابخانـۀ دانشـگاه انیس الطالبین و جلـیس الصـالحینـ تفلیسی، ابن عمر بن احمد. 
  ق.۸و  ۷ ـ فارسی، (ظ) قرن ۷۰۱استانبول، شمارۀ 

 ق.۱۰، قرن ۱۷۸۰۹شمارۀ  . دستنویس کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی،یمرعش ۱۷۸۰۹جُنگ ـ 
ــ  ــیـ ــانی مرعش ــگ ایلخ ــمارۀ جُن ــی، ش ــی نجف ــه مرعش ــۀ آیةالل ــتنویس کتابخان  ،۶۰۲۳. دس

 ق.۷۳۶-۷۳۷
ــ  ــروـ ــافظ اب ــواریخ). ۱۳۸۰( ح ــدة الت ــال ۴، زب ــیّد کم ــات س ــحیح و تعلیق ــه، تص ج. مقدّم

  سیّدجوادی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حاج
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 ةاللـهیحضـرت آ یعمـوم ۀکتابخانـ یخطـ یها فهرسـت نسـخه). ۱۳۶۷حمـد (ا دیسـ حسینی، 
 .  امیخ ۀچاپخان ،یمرعش ةاللهیکتابخانه آ :قم .۱۶ج ،یمرعش ینجف یالعظم

تصحیح سـعید نفیسـی. تهـران:  . بهدستور الوزراء). ۱۳۵۵الدین ( الدین بن همام ـ خواندمیر، غیاث
 اقبال. 

ج. زیر نظر محمّد دبیرسیاقی. ۴، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر ).۱۳۸۰(ـ ـــــــــــــ 
 الدین همائی. تهران: خیّام.  با مقدّمۀ جلال

 . تهران: طلایه. ۲، جفرهنگ سخنوران). ۱۳۷۲پور، ع. ( ـ خیّام
، خطّـی های نشریۀ نسخه». نسخ خطّی کتابخانۀ آیةالله مرعشی). «۱۳۴۸پژوه، محمّدتقی ( ـ دانش
 .  ۴۲۵-۳۵۵پژوه و ایرج افشار. تهران: دانشگاه تهران: ص  . زیر نظر محمّدتقی دانش۶دفتر

. زیر نظر کاظم موسوی بجنـوردی. ۹، جتاریخ جامع ایران، در: »ایلخانان). «۱۳۹۳، هاشم (زاده رجبـ 
 .۷۸۶ -۵۳۵سرویراستار: صادق سجّادی. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی: ص 

. ۱، جبه یـاد ایـرج افشـار، در: »الدین عطّار شیرازی دیوان روح). «۱۴۰۰ـ رحیمی واریانی، علی (
 کوشش جواد بشری. تهران: انتشارات دکتـر محمـود افشـار، بـا همکـاری انتشـارات سـخن: به

 . ۳۸۰-۲۸۹ص 
 پـژوهش،آینـۀ »). نکته، حاشیه، یادداشـت«(در بخش » فردوس خاتون). «۱۴۰۲ـ ـــــــــــــ (

 .۳۸۷-۳۸۵ ص، ۱۴۰۲ یو د آذر، ۲۰۳، پیاپی ۵ش، ۳۴س
اهتمام  . بـه۱، جمطلـع سـعدین و مجمـع بحـرین). ۱۳۷۲الـدین عبـدالرزاق ( ـ سـمرقندی، کمال

 عبدالحسین نوایی. تهران: مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
ــدعلی ( ــ صــالحی، محمّ   ۲-۱، ش۲۱، سمیــراث شــهاب». یــک جُنــگ، یــک نگــاه). «۱۳۹۴ـ

 . ۷۲-۴۳): ۸۰-۷۹(پیاپی 
. فرهنـگ مجموعـة الفـرس .])۲۵۳۶[=  ۱۳۵۶(ـ صفی کحّـال، ابـوالعلاء عبـدالمؤمن جـاروتی 

 تصحیح عزیزالله جوینی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  به
عزّالـدین عبـدالعزیز کاشـی؛ شناسـایی، کتابشناسـی، ). «۱۳۸۴ـ عمادی حـائری، سـیّد محمّـد (

کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی. تهران، کتابخانه، موزه  ، به۲، دفترپژوهی نسخه ».جویی نسخه
 .  ۳۹۵-۳۸۱و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: ص 

[کـذا] معجـم التـاریخ ق [تـاریخ مقدّمـه]). ۱۴۲۲بلوط ( الرضا و احمد طوران قره علی بلوط، قرهـ 
 : دار العقبة. ج. قیصری (ترکیا)۶، التراث الإسلامی فی مکتبات العالم



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ١٤٦

الدین کاشـانی. تهـران:  شـمس شهنامۀ چنگیزیِ ). تصحیح و مقدّمه بر: ۱۳۹۹ـ قنبری ننیز، وحید (
 انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشارات سخن. 

 ۱، ش۹، دورۀ وحیـد». قدیمیترین مأخذ کتبـی شـعر حـافظ). «۱۳۵۰ـ محیط طباطبایی، محمّد (
 . ۱۶-۷: ۱۳۵۰)، فروردین ۸۸(پیاپی 

. مظفّـر مواهـب الهـی در تـاریخ آل). ۱۴۰۰الـدین محمّـد ( الـدین بـن جلال ـ معلّم یـزدی، معین
 تصحیح احمد بهنامی. قم: انتشارات ادبیات.  به

   ئی. . تهران: مؤسّسۀ فرهنگی منطقه۵، جهای خطّی فارسی فهرست نسخه). ۱۳۵۱ـ منزوی، احمد (
. تهـران: جنگ رباعی، بازیابی و تصحیح رباعیـات کهـن پارسـی). ۱۳۹۴ـ میرافضلی، سیّد علی (

 سخن. 
، ۳۴، سآینـۀ پـژوهش». نسخۀ نویافتۀ رباعیات اوحدالدین کرمانی«الف). ۱۴۰۲ـ ـــــــــــــ (

 . ۲۱۷-۱۹۵): ۲۰۳(پیاپی  ۵ش
به یـاد ایـرج در: ». ن هفتم هجریعیسی شوشتری، شاعر ناشناختۀ قر«ب). ۱۴۰۲ـ ـــــــــــــ (

کوشش جواد بشری. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشـارات  . به۲، جافشار
 .  ۸۵۳-۸۳۳سخن: ص

رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی، شرح قصـیدۀ بـدایع ). ۱۴۰۰ـ نجاتی نیشابوری، محمود بن عمر (
. تحقیق و تصـحیح بهـروز ایمـانی. تهـران: الاسحار فی صنایع الاشعار قوامی مطرّزی گنجوی

 انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشارات سخن. 
اهتمام عبدالعلی طـاعتی.  . بهصحاح الفرس. ])۲۵۳۵[=  ۱۳۵۵(ـ نخجوانی، محمّد بن هندوشاه 

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم. 
های خطّـی فارسـی  فهرسـت نسـخه ).۱۳۷۴( سـو الدین آق ی، توفیـق و حسـامپور سـبحان هاشمـ 

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.کتابخانۀ دانشگاه استانبول




